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روزهایی که به مدرســه نمی رویم، نفرت انگیزترین روزهای شــربورگ1 
هستند، مثلاً  آخر هفته ها یا تعطیلات.

بابا و مامان هیچ وقت از حرفشــان کوتاه نمی آیند: مثلاً  ژان.آ2 کلاس 
هفتم و من کلاس پنجمی ام، اما هیچ کداممان حق نداریم تنهایی به استخر 
یا برای دیدن فیلم های وسترن3 به سینما رکس4 برویم. بدتر از همه آن که 
حق نداریم برای بازی  با دوستانمان به خانه شان برویم یا حداقل آن ها را 

به خانه ی خودمان دعوت کنیم.

1. Cherbourg 2. Jean- A
3. Western 4. Rex 

عملیاتکتابخانهای
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هر چقدر هم غر بزنیم، کاری از پیش نمی بریم.
مامان با تعجب می گوید: »یعنی شما، شش نفر، نمی توانید با همدیگر 
سرگرم شــوید؟ در ضمن، فقط جای خالی بازی های آموزنده در این خانه 

احساس می شود!«
ژان.آ، بــا چشــمانی گرد از تعجب، می پرســد: »با بچه وســطی ها و 

کوچک ترها؟ واقعاً  ممنونم! همان بهتر که تک پسر باقی بمانم!«
مـن هـم به نوبـه ی خودم بـا تعجب می پرسـم: »شـاید فکـر کرده ای 
 تقصیـر من اسـت؟ خیال نکن از ایـن که بچه ی دومم خیلـی بهم خوش

می گذرد.«
بابا که خیلی زود خون ســردیِ افسانه ای اش را از دست می دهد، حرف 
ما را قطع می کند: »بس کنید! یک کلمه ی دیگر از دهانتان بیرون بیاید، 
روانه ی اتاق هایتان می شــوید. مگر شما تکلیفی برای انجام دادن یا درسی 

برای دوره کردن ندارید؟«
آن روز، ژان.ت1 که وقت و بی وقت با تمرین فلوتش ســرِ ما را می بَرَد، 

فریاد زد: »من می توانم برایتان یک آهنگ شب به خیر کوچولو بزنم.«
همه یک صدا گفتیم: »اوه، نه!«

ژان. پ2 اعتراض کرد: »خب، اگر قرار باشــد امروز هم کار کنیم، پس 

1. Jean-D 2. Jean-C

مدرسه نرفتن به چه دردمان می خورد؟«
ژان.آ گفت: »راست می گوید. حداقل خانه ی رفقایمان می توانیم زورو1 

یا پیست ستارگان2 تماشا کنیم.«
تلویزیون  که  گرفتیم  تصمیم  مامانتان  و  من  وقتی  »دقیقاً،  گفت:  بابا 
نداشته باشیم به این معنی نیست که شما بروید خانه ی رفقایتان و جلوی 

برنامه های به دردنخور لم بدهید.«
را  مادرهایشان  و  پدر  این که  »به ویژه  کرد:  کامل  را  حرفش  مامان 

نمی شناسیم.«
ژان. پ که هیچ وقت هیچی نمی فهمد، گفت: »خب، اســم و فامیلشان 

را بهتان می گوییم.«
بابا از کوره دررفت: »دیگر حرف نباشــد. اگر شما نمی توانید تنهایی 
سرِ خودتان را گرم کنید، خودم یک سرگرمی سالم برایتان پیدا می کنم.«

ژان.آ با عصبانیت زیر لب گفت: »به جهنم! وقتی من به ســن قانونی 
برسم، قطعاً از این خراب شده می روم.« و از اتاق خارج شد.

بابا یکی از ابروهایش را بالا انداخت و گفت: »ببخشید؟ تو چیزی گفتی 
ژان.آ؟«

»نه، نه!«

1. Zoro 2. La Piste aux étoiles
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بابا گفت: »خدا را شــکر. چون از این که بفرستمت به مدرسه ی نظامی 
بچه ها نگران بودم.«

بعد از کریسمس همه چیز کمی تغییر کرد؛ به خاطر این که وقت و بی وقت 
در اتاق هایمان توی ســروکله ی هم می زدیم یا توی هــال لم می دادیم ، 
بابا فکری به ســرش زد: »عزیزم، چطور اســت ژان.آ و ژان.ب1 را در 

کتاب خانه ی مرکزی ثبت نام کنیم؟«
مامان یادآوری کرد: »حواست هست که یک اشتراک خانوادگی هم در 

کتاب خانه ی کلیسا داریم؟«
بابا گفت: »حق با توست، اما رفتن به کتاب خانه با دوچرخه  و انتخاب 
کتاب به ســلیقه ی خودشان شــیوه ی فوق العاده ای برای افزایش حس 
مســئولیت پذیریِ دو فرزند ارشدمان است. تو این طوری فکر نمی کنی؟ 

به خصوص با سرعتی که ژان.ب در خواندن کتاب ها دارد.«
بهتر از این نمی شــد. من چهار یا پنج بار آلبوم جوانان2 را که بابابزرگ 
ژان هر سال کریســمس بهمان هدیه می داد، خوانده بودم و یک هفته ای 

می شد که هوس کرده بودم داستان لانژلو3 را بخوانم.
من و ژان.آ فرصت را غنیمت شــمردیم و التمــاس کردیم: »مامان 
1. Jean-B 2. L’album des jeunes 3. Langelot 

بگو قبول اســت! این طوری دیگر تمام روزهای تعطیل توی دست وپایت 
نیستیم!«

بابا گفت: »من هم موافقم.«
مامان بالأخره راضی شــد: »به هرحال، قبول! اما به شــرط این که قول 
بدهید از کتاب هایی که قرض می گیرید، به خوبی مراقبت کنید و سرِ وقت 
تحویلشان دهید؛ چیزی که با درنظرگرفتن بی نظمی اتاقتان بعید می دانم 

محقق شود.«
پریدیم توی بغلش و گفتیم: »قول می دهیم!«

از فردای آن روز ثبت نام شدیم.

و بعد از آن، حتی یک روز را هم از دســت ندادیم؛ هر پنج شــنبه گشتی 
در کتاب خانه ی مرکزی می زدیم. اوایل یکی دو ساعت برای فرار از خانه 
آن جا می ماندیم، اما خیلی زود، به جایی رسیدیم که تمام بعدازظهرمان در 

کتاب خانه می گذشت.
بابا از این که بالأخره موفق شــده بود یک ســرگرمی سالم برایمان پیدا 
کند، در پوست خود نمی گنجید، اما مامان کم کم به اشتیاق ما برای رفتن 
به کتاب خانه مشکوک شده بود، به خصوص آن دفعه ای که می خواستیم 

قبل از تمام شدن ناهار فلنگ را ببندیم و برویم.
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وقتی مــا را یک لنگه پا، مثل فنری که از جا جهیده باشــد، ســر میز 
غذاخوری دید، حیرت زده پرسید: »دسر نمی خورید؟«

کتاب هایــی را که باید به کتاب خانه برمی گرداندم، در کیفم جا دادم و 
گفتم: »وقت نداریم.«

ژان.آ گفت: »من باید یک ارائه ی خیلی فوری آماده کنم. شیربرنجم را 
هم برای ژان. پ می گذارم.«

بچه وســطی ها چه قیافه ای گرفته بودند! تازه، از شــیربرنج خانگی هم 
حالشان به هم می خورد.

ژان.ت اعتراض کرد: »چرا ما نمی توانیم برویم؟«
گفتیم: »حرف نباشد، جای بچه وسطی ها که توی کتاب خانه نیست!«

ژان.ث1 نوک زبانــی گفت: »من هم می خواهــم بروم. خیلی ژود یک 
کتاب را تمام می کنم. اجاژه می دهید با آن ها بروم؟«

گفتیم: »حرف نباشد. جای نوک زبانی ها که توی کتاب خانه نیست!«
ژان.آ زد پــسِ کله ی ژان.ث و پوزخندی زد: »در ضمن، تو اصلًا هنوز 

سواد خواندن و نوشتن نداری، کوچولوی بیچاره!«
ژان. پ هشــدار داد: »اگر فکر کرده اید که ما به جای شما میز را جمع 

می کنیم، کور خوانده اید.«

1. Jean-E

مامان بــا آرامش گفت: »یــک کلمه ی دیگر بشــنوم، همه تان تمام 
بعدازظهر را در اتاق هایتان سپری می کنید.«

ژان.آ با درماندگی گفت: »پس ارائه ی تاریخ من؟«
من هم با همان حالِ زار گفتم: »و داستان لانژلوی من؟«

مامان آهی کشید و گفت: »بروید. این آخرین باری بود که من این قدر زحمت 
کشیدم تا این دســر خوش مزه ی خانگی را برای این خانواده درست کنم.«
دم درِ ورودی داشتیم پوتین هایمان را می پوشیدیم که مامان صدایمان 

زد: »راستی، ژان.آ! موضوع این ارائه ی بسیار فوری چیست؟«
ژان.آ مثل وقت هایی که خودش را به کوچه ی علی چپ می زند، وانمود 

کرد که نمی شنود: »هان؟«
مامــان که از هیچ فرصتی بــرای یادآوری شــیوه های صحیح رفتاری 

نمی گذرد، گفت: »نمی گوییم هان، می گوییم ببخشید؟«
»ارائه ام؟ درمورد... اِ... ناپلئون1... نه... رامســس2... می شناسی؟ 

فرعون مصر.«
مامان گفت: »انگار خیلی مطمئن نیستی؟«

ژان.آ تته پته کرد: »برای همین است که باید بروم کتاب خانه تا تحقیقاتم 
را کامل کنم.«

1. Napoléon 2. Ramsès 
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کشیدمش ســمت درِ خروجی و گفتم: »بدو، بجنب! اگر دیر برسیم، 
شــاید کتاب هایی که نیاز داریم تمام شــوند. ظهربه خیر مامان، تا شب 

بچه ها!«
مامان پشت سرمان با صدای بلند فریاد زد: »دیر برنگردید.«

ژان. پ، سرشار از حسادت، پشت سرمان در را بست؛ به قدری وحشیانه 
این کار را کرد که ژان.ج از خواب پرید.

با عجلــه، بی آن که منتظر آسانســور بمانیم، پله های یــازده طبقه را 
چهارتایکــی پایین می رفتیم و صدای ضجه های ژان.ج تا پایین ترین طبقه 

به گوش می رسید.

وقتی از در ســاختمان خارج شــدیم، ژان.آ زد زیر خنــده: »اصلًا دلم 
نمی خواهد توی این لحظه جای ژان. پ باشم.«

گفتم: »چه مرگت شــده؟ با ایــن حماقت هایت آخر کار دســتمان 
می دهی.«

»درباره ی ارائه؟ نگران نباش! مامان بویی نبرد.«
آهی کشیدم و گفتم: »تو واقعاً  یک کله پوکی.«

»جرئت داری، تکرار کن ببینم!«
تا انتهای خیابان جروبحث کنان پیاده رفتیم و وقتی که مطمئن شــدیم 

مامــان از پنجره دید ندارد، ژان.آ دســت هایش را به هم مالید و گفت: 
»خب، پیش به سوی عملیات کتاب خانه ای. ساعتت را ببینم، می خواهم 

هم زمان باشیم.«
ساعت مچی هایمان را تنظیم کردیم.

»قرار ما رأس ساعت پنج. ژان.ب! دیر نکنی  ها، خب؟«
»فکر کرده ای بچه ام؟«

عجله داشــت که برود، اما آستینش را گرفتم و گفتم: »تو راستی راستی 
کجا می روی؟«

»صبح که بهت گفتم، خانه ی استفان لو بیهان1.«
اســتفان لوبیهان بهترین دوســت ژان.آ اســت. مثل خودش عینک 
ته اســتکانی می زند و لاتین می خواند و با هم کلکســیون تمبرهایشان را 

عوض می کنند.
»و قرار است چه کار کنید؟«

»به تو ربطی دارد؟«
پوزخندی زدم: »اگــر بابا و مامان بفهمند که تــو کتاب خانه را دودَر 

می کنی، بدجور برایت گران تمام می شود.«
شــانه هایش را به علامت بی تفاوتی بالا انداخت: »اســتفان لو بیهان 

1. Stéphane Le Bihan
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به مناســبت تولدش یک ســی دی از مسابقات بیســت وچهار ساعت 
 در مانــس1 هدیــه گرفته و دوســت دارد کــه با یک حرفــه ای آن را 

تماشا کند.«
»یعنی برای تماشای مســابقات اتومبیل رانی داری موهایت را فرق باز 

می کنی؟«
یکهو رنگش پرید: »من؟ دیوانه شده ای؟«

ژان.آ ترجیــح می دهد از حرف زدن طفره بــرود تا این که اعتراف کند 
به خاطر خواهر و برادرها و خانواده ی اســتفان لوبیهان است که آن قدر به 

خودش رسیده.
از خودش دفاع کرد: »من اصلًا حواســم به این چیزها نیست. قسم 

می خورم!«
بهش گفتم: »مگر من حرفی زدم؟ تازه! من هم نمی دانستم.«

با حرص گفت: »ببخشــید، ولی من کارهای مهم تری از گوش دادن 
به حرف های یک بچه ی فضول دو سال کوچک تر دارم. راستی فراموش 
نکن که برای من هم از کتاب خانه کتاب بگیری... بهتر از قبلی ها باشند 

لطفاً!«
پنج شــنبه ی قبلش، کتابی با عنوان بیســت پرســش و پاسخ دینی و 

1. Vingt-Quatre Heures du Mans

همچنیــن دو جلد از داســتان واقعی تانگ، جذامــی کوچک1 برایش از 
کتاب خانه گرفتم.

من عاشــق رفتن به کتاب خانه ام، به خصوص مواقعی که هوا بد اســت 
و باران شــلاقی به شیشه ها می زند. سالن های وســیع، هوای تاریک، با 
قفسه هایی مملو از کتاب که تا ســقف می رسند. آدم حس می کند، مثل 

داستان کاپیتان نمو2، توی یک غار، زیر دریا قرار دارد.
به علاوه، آن کتاب خانه در طبقه ی بالای یک نانوایی قرار داشت، عطر 
نان کشمشی و کیک پادشــاه3ِ تازه از فر بیرون آمده، فضا را پر می کرد و 
به وقت عصرانه، آن قدر بوی خوش می آمد که از گرسنگی غش می کردم!
اغلب، پیش از رفتن به طبقه ی بالا، یک نان شــکلاتی یا تارت ســیب 

می خریدم و تهِ کیفم پنهان می کردم.
خوردن یا آشامیدن در محوطه ی کتاب خانه اکیداً ممنوع است. 
این جمله را روی تابلویی دم در ورودی زده بودند. من کتاب هایی را که قبلًا 
امانت گرفته بودم به خانم مسئول پس می دادم و طوری وارد کتاب خانه 
می شــدم که انگار دارم یواشکی نارنجکِ از ضامن کشیده شده ای را حمل 

می کنم.
1. Tang, le petit lépreux 2. Capitaine Nemo 3. Galette des Rois
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از آن جایی که نمی توانســتیم بیشــتر از ســه تا کتاب در هفته امانت 
بگیریم، باید با دقت انتخاب می کردیم. من می توانســتم ساعت ها بین 
قفسه ها چرخ بزنم، سرم را در حد خُردشدنِ استخوان گردنم خم کنم تا 

همه ی عناوین را از بالا تا پایین، از نظر بگذرانم.
وقتی عنوان مورد علاقه ام را پیدا می کردم، در پشــت جلد، خلاصه ی 

آن را می خواندم:
داستان یک سگ سورتمه که به ناگاه وحشی شده بود!

دختر یک دانشمند که عده ای در اتاقی قصد کشتنش را داشتند... عالی!
یک غول دریایی ناشــناس که کشــتی ها را در تمام دنیا سربه نیست 

می کرد... فوق العاده!
یا حتی بهتر: 

یک رمان از سریِ سه کارآگاه جوان1 از آلفرد هیچکاک2 
که من هنوز آن را نخوانده ام و به تازگی تحویل کتاب خانه داده اند!

کتاب هایی که نظرم را جلب می کنند، برمی دارم و در یک گوشــه ی 
دنج سالن مطالعه، روی کاناپه ای می نشینم و شروع می کنم به خواندن 
صفحات اول تا ببینم آیا همان طور که پشت جلد گفته جذاب هست یا 

نه.

1. Trois Jeunes Détectives 2. Alfred Hitchcock
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ساعت قرارمان با ژان.آ را از دست داده ام و قطعاً او عصبانی است.

وقتی آن روز پنج شــنبه ســر قرار دیدمش، با ادا و اطوار گفت: »داشتی 
چه غلطی می کردی؟ اصلًا به ساعتت نگاه انداختی؟ می دانی چند وقت 

است که این جا یک لنگه پا ایستاده ام؟«
موش آب کشیده بود و اصلًا اخلاق نداشت. تصور چرایی اش کار سختی 
نبود: یا از ســی دی بیست وچهار ساعت در مانس چیزی سر درنیاورده یا 

یکی به او بی محلی کرده بود.
با غرولند گفت: »به خاطر تو، پوتین هایم پر از آب شده. امیدوارم برای 
ارائه ام کتاب به دردبخوری خوانده باشی، چون باید به بابا و مامان گزارش 

بدهم.«
»ارائه ات؟ شــوخی ات گرفته؟ دیگر قرار اســت من به جای تو چه کار 

کنم؟«
»چی؟ هیچ  کاری نکرده ای؟ پس من به بابا و مامان چه بگویم؟«

»مشکل خودت است، بدبخت فلک زده.«
»حداقل کتاب که برایم گرفته ای؟«

»دو تا.«
»خوب اند؟«

اما چطور می شود از خواندن دست کشید، در حالی که پیتر1، هانیبال2 
و باب3، ســه کارآگاه جوان، غرق در تحقیق و تفحصشان هستند؟ کیف 
سامسونت اسرارآمیزی که آن ها در یک مزایده خریده اند، به طرز مشکوکی 
به سرقت می رود... بنابراین با ولع فصل ها را یکی پس از دیگری می خوانم 

و به آرامی تارت سیبم را گاز می زنم.
به خیال خودم ده دقیقه گذشته، اما ناگهان از جایم می پرم. چی؟ پنج 
ســاعت؟ بیرون، هوا تاریک شــده. کتاب خانه دارد بسته می شود و من 

بی آن که متوجه شوم، کتابم را به پایان رسانده ام.
به ســرعت، آن را ســر جایش می گذارم، تعطیــلات عجیب و غریب 
میشــل4، ناپدیدشدگان ســن-آژیل5، لانژلو و جاسوسان6 را می گیرم و با 
عجله می زنم بیرون... و تازه یادم می افتد که فراموش کرده ام برای ژان.آ 

کتابی بگیرم.
خوش بختانه، کتاب هایی توی سبد هســت که هنوز در قفسه ها جای 
نگرفته انــد. اتفاقی دو تا از آن ها را برمی دارم و همراهِ کتاب های خودم به 
خانم مســئول می هم تا ثبتشان کند و با ســرعت نور راه برگشت را پیش 

می گیرم.
1. Peter 2. Hannibal 
3. Bob 4. Les Etranges Vacances de Michel
5. Des Disparus de Saint-Agil 6. Langlot et les espions
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با اطمینان گفتم: »عاشقشان می شوی.«
و مثل فراری ها تا خانه دویدیم.

آن شب، نتیجه ی عملیات کتاب خانه ای بر وفق مراد ما نبود.
استثنائاً، بابا زودتر از سر کار برگشته و وقتی ما رسیدیم تازه گوشی تلفن 

را قطع کرده بود.
پرسید: »خب، بچه ها بعدازظهر خوبی را در کتاب خانه سپری کردید؟«

گفتیم: »فوق العاده.«
بعد، از ژان.آ پرسید: »ارائه ات را تمام کردی؟«

ژان.آ خودش را روی کاناپه انداخت و با حالتی که انگار از خستگی دارد 
هلاک می شود گفت: »تقریباً، درمورد رومانی است.«

بابا گفت: »چقدر خوب! چون خانم لو بیهان همین الآن زنگ زد.«
ژان.آ ناگهان به قدری کبود شد که انگار اشتباهی یک آب نبات قورت 

داده باشد.
از آن جایی که بچه وســطی ها و کوچک ترها بو برده بودند که قرار است 
آشوبی به پا شود، از مهلکه دررفته و با فاصله داشتند با خنده های زیر لب 

ما را تماشا می کردند.
ژان.آ تته پته کرد: »خ...ا...نم کی؟«

بابا تکرار کــرد: »خانم لوبیهان. حتماً می شناسی شــان؛ مادر بهترین 

دوستت، همان که امروز بعدازظهر توی خانه شان ژاکتت را جا گذاشته ای.«
بابا خیلی آرام بود، اما دست به ســینه ایستادن و جویدن یک گوشه ی 

لُپَش نشان می داد که انفجاری در راه است.
من نفســم را حبس کردم. این ژان.آی ابله هم خودش را گیر انداخت 
و هم به خاطر او من حداقل تا ســن قانونی از رفتن به کتاب خانه محروم 

شدم.
ســکوت پایان ناپذیری در خانه حکم فرما شــده بود. ناگهان ژان.آ که 
گویی چیز مهمی یادش آمده باشد زد روی پیشانی اش و فریاد زد: »آهان، 
بله، عجب کودنی ام من! این ارائه دونفری اســت و توی کتاب خانه خیلی 
سروصداست،... خب... اِ... من و استفان لو بیهان رفتیم خانه ی آن ها تا 

با آرامش کار کنیم.«
بابا ابروهایش را در هم کشید: »خب... و حالا ما می توانیم این ارائه ی 

تقریباً آماده شده را ببینیم؟«
ژان.آ، مثل یک ماهی افتاده در خشــکی، یکی دو بار دهانش را باز کرد 
و درنهایت گفت: »خب... راســتش خانه ی استفان لوبیهان است. برای 
این که... اِ.... او بتواند با دقت و خیلی تمیز یک کپی از رویش بنویسد.«
بابا برگشت ســمت مامان: »خب، همه ی حرف ها را زدیم. عزیزم، تو 

چی فکر می کنی؟ این کار دونفره به نظر فکر بدی نیست.«
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مامــان با حالتی متعجب که نشــان مــی داد به راحتــی بابا اراجیف 
به هم بافته ی ژان. آ را هضم نکرده، گفت: »خب، حالا که قبل از رفتن به 
خانه ی استفان لوبیهان در کتاب خانه حضور داشتی، می توانم بپرسم چه 

کتاب هایی گرفته ای ژان.آ؟«
ژان.آ جواب داد: »اوه! کتاب های هیجان انگیزی که مدت ها دنبالشان 

می گشتم. خیلی از داشتنشان خوش حالم.«

توی کیف ورزشی من را حسابی گشت و آن ها را سمت مامان گرفت.
مامان با ظاهری متحیر گفت: »من خود را برای ایام پرهیز کاتولیک ها 
از روز چهارشــنبه ی  پیش از عید احیای مسیح تا روز عید آماده می کنم و 

به مطالعه ی یونان باستان می پردازم... هیجان انگیز است!«
بابا گفت: »بهت افتخار می کنم ژان.آ. و البته روی تو حســاب می کنم 
که بعد از اتمام ایــن کتاب ها، چکیده ای از آن ها را بــرای خانواده ارائه 

بدهی، قبول؟«
ژان.آ لبخند معصومانه ای زد.

بابا نتیجه گرفت: »می بینی عزیزم، خوب شــد من بزرگ تر ها را مجبور 
کردم به کتاب خانه ی مرکزی بروند.«

مامان گفت: »فکر بی نظیری بود. حالا برویم سر میز شام؟«
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بابا گفت: »با کمال میل! هنوز از شیربرنج خوش مزه ات چیزی مانده؟«
مامان گفت: »ســهم بچه های بزرگ تر را کنار گذاشــته ام. حیفم آمد 
به خاطــر کارکردن روی تاریــخ روم از این شــیربرنج خوش مزه محروم 

بمانند.«
من و ژان.آ فریاد زدیم: »عالی اســت! ما عاشق شیربرنج های خانگی 

هستیم!«
شــیربرنج گرم را نوش جان کردیم و پیروزمندانه، مثل ســردمداران 
عملیات کتاب خانه ای، از آشــپزخانه خارج شــدیم، اما به محض دیدن 
کتاب هایی کــه ژان.آ توی اتاق می انداخت، ســریع فهمیدم که قبل از 

خواب، یک مبارزه ی خونین با جوراب های کثیف در انتظارم است. 

باشگاهیکنفره

وقتی در یک خانواده با شــش تا پســر زندگی می کنی، محال است رنگ 
آرامش را ببینی.

صبح هایی که ژان. پ و ژان.ت توی حمام سرِ این که کی حمامش آخر 
از همه تمام می شــود توی ســروکله ی هم می زنند یا وقتی ژان.ث برای 
تمرین نوک زبانی حرف نزدن از ته دل جمله ی »شرباژی شرِ باژی شُرشُره 
باژی ژد شــرِ شرباژی را شکشت« را فریاد می زند یا وقتی ژان.ج1 فسقلی 
توی گهواره اش ونگ ونگ می کند تا کسی شیشه شیر بهش بدهد، هزار بار 

دلم می خواهد به مدرسه ی نظامی بچه ها تبعید شوم.

1. Jean-F


